
یک کمک کوچولو
لت  ، د کمکت می کند یکی  قتی  و
می خواهد مهربانی اش را جبران کنی. 
دلت می خواهد تو هم یک جوری به او 
کمک کنی. ماشین های تعمیرگاه هم 

توی همین فکر بودند.
ه  گا تعمیـر یـک  ر  تعمیـر کا ی  قـا آ
کوچـک داشـت. تـوی تعمیرگاهـش 
ماشـین ها را تعمیـر می کـرد. ترمـز 
یکـی را درسـت می کـرد، موتـور یکـی 
را تعمیـر می کـرد و روغـن یکـی را 
عـوض می کـرد. ماشـین ها از اینکه به 
تعمیـر گاه آقـای تعمیـرکار می آمدنـد 
خوش حال بودند. همیشـه تعمیرگاه 
او حالشـان را خـوب می کـرد. 
یـک روز آقـای تعمیـرکار 
مریـض شـد. بد جوری 
سرمـا خـورده بـود. 
وقتـی بـه تعمیـرگاه 
آمـد، حالـش هیچ 
خوب نبـود. برای 
همیـن، خیلـی 
زود مغـازه را 
د  کـر تعطیـل 
و بـه خانـه اش 

ی  ی تـو شـین ها . ما گـــــشت بـــر
تعمیـرگاه، همـه، از ایـن موضـوع 
ناراحـت شـدند. نیسـان آبـی گفـت: 
»نکنـد دیگـر حالـش خـوب نشـود! 
ن وقـت چـه کسـی مـا را تعمیـر  آ
می کنـد؟!« مینی بـوس سـفید گفت: 
»زبانـت را گاز بگیـر! ایـن چـه حرفـی 
اسـت می زنـی؟ خیلـی زود حالـش 
خـوب می شـود.« بعـد فکـری کـرد و 
ادامـه داد: »او همیشـه بـه مـا کمـک 
می کنـد. بـد نیسـت مـا هـم بـه او 
یـک کمـک کوچولـو کنیـم.« موتـور 
سـبز مسـابقه گفـت: »وقتـی یکـی 
یـض می شـود، آدم هـا برایـش  مر
سـوپ می پزنـد. بـد نیسـت مـا هـم 
بـرای آقـای تعمیـرکار سـوپ بپزیـم.« 
تاکسـی زرد گفت: »چه جـوری؟ ما که 
بلـد نیسـتیم سـوپ بپزیـم! تـازه، اگـر 
هـم بلـد باشـیم، آدرس خانـه ی آقای 
راننـده را نداریـم. چه جـوری سـوپ را 
برایـش ببریـم؟!« نیسـان آبـی فکـری 
کـرد و گفـت: »نگـران نباشـید! خانـم 
آقـای راننـده برایـش سـوپ می پـزد. 
من چنـد بار از آقـای راننده شـنیدم که 

  لیلا خیامی

4


